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یادداشت گردآورنده

ي پیمان را که در پیرامون شعر و شاعري بود در چهار دفتر گردآورده در چون گفتارهاي ماهنامه

اکنون گفتارهاي پرچم را نیز در این زمینـه در ایـن دفتـر گـرد آورده در اینترنـت      1اینترنت گزاردیم

میگزاریم.

باشد.ي پانویسها از گردآوردنده میهمه

1393دي ماه

فهرست گفتارها

1ایران دست بدخواهان در کارست» ادبیات« در 

2ایمما بکار از راهش درآمده

4در پیرامون شعر

12رشته زشتیهایی نیز با شعر توأم استیک

19ما را با موسیقی دشمنی نیست

23گفتند؟..چه میوخراباتیان که بودند

) 4ادبـی ،  ) سخنرانی کسـروي در انجمـن   3) در پیرامون شعر و شاعري ، 2) شعر در ایران ، 1ـ آن دفترها بترتیب اینهایند : 1
ادبیات منظوم ایران.



بنام پاك آفریدگار

1دست بدخواهان در کارستایران » ادبیات« در

هایم یادي از خود کنم و کارهاي خود را شمارم ـ ولی این داسـتان   من کمتر میخواهم در نوشته

چون گواه معتبري دارد مینویسم : دو سال پیش روزي آقـاي امیرخیـزي (حـاجی اسـمعیل آقـا) در      

یباً ده پرسید و تقرم بدیدنش. شما را مییفلان آقا از اروپا آمده. رفت«اتوبوس مرا دید و چنین گفت : 

در اروپـا میـان دانشـمندان معـروف اسـت. کتابهـایش در       «میگفـت :  .دقیقه توصیف شما را میکـرد 

2»علمی قیمت دارد.هايانجمن

ایم.باشد ، این عنوان را ما برایش گزاردهـ چون این تکه تنها بخشی از یکی از گفتارهاي پرچم می1
ـ کسی که ازو یاد شده محمد قزوینی است. چون پرفسور ادوارد براون و همدستانش (محمدعلی فروغی ، علی اصغر حکمت ، 2

ي مغـول ـ کـه میرفـت تـا بـراي همیشـه        ي پستی ایران ـ دوره حسن تقیزاده و کسانی دیگر) به زنده گردانیدن کتابهاي دوره
آموزد) آغـاز کردنـد ، کسـی کـه از     کتابهایی که سراسر پستی و بیغیرتی را میگو و فراموش گردد (همچون دیوان شاعران یاوه

ایران به یاري پرفسور فرستاده شد همین محمد قزوینی بود. این همانست که به همدستی براون تاریخ ادبیات ایـران بـراي مـا    
تاریخ است ارمغانهایش به ایـران  نوشتند. او سی و شش سال در اروپا زیست و جز تصحیح و چاپ جهانگشاي جوینی که کتاب

ي کتابهایی به شرح زیر است : لباب الالباب (شرح حال شـاعران ، وزیـران و فرمانروایـانی    نویسی و چاپ دوبارهتصحیح ، حاشیه

زار ) ، شـدالا صـوفیان و پـر اسـت از داسـتانهاي دروغ و رسـوا     يهکتابیست دربارء (الاولیاةتذکراند) ، که به فارسی شعر سروده

ي ي زندگانی و تعیین محل قبر علما و فرمانروایان بخاك سپرده در شیراز) ، المعجم فـی معـاییر اشـعار العجـم (دربـاره     (درباره
ي شعر و شاعري است).ي عروضی (بخشی از آن دربارهفنون شعري و نقد شعر) ، چهار مقاله

پر آب و تابی هم نوشته. چـه  » تقریظ« ي کسروي ) نوشتهي کتاب آذري (یا زبان باستان آذربایجانمحمد قزوینی درباره
نمایـد سـود تـوده ارجمنـدترین     ي ایشان بپیوندد. لیکن چنانکه کسروي یادآوري مـی بسا آرزو داشته که کسروي هم به دسته

و پیمانش با خدا توانست او را از راه باید در زندگانی همیشه بدیده داشت. آن تقریظها و صد ستایش دیگر نمیچیزیست که می
دور گرداند.
جسته؟ پاسخ به این ي دانشی از ایشان دوري میها میکردند؟ و چرا کسروي با چنان مایهي ایشان کیها بودند و چهدسته

پرسش در کتابهاي در پیرامون ادبیات ، دادگاه و افسران ما آمده.  
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اگـر او  ،مقصودش این بود که من بدیدن آن تازه وارد بروم. گفتم : نه تنها بدیدنش نخواهم رفت 

ام هاز من نیک گفته من همیشه ازو بد خواهم گفت. زیرا او اگر با خود من دوستی نشان میدهد با تود

شناسـید ولـی   می» فاضليهیک ادیب علام« اش میکوشد. شما او را دشمنی مینماید و بکندن ریشه

مغـول را در میـان   يهمن نیک میدانم که افزاریست براي آنکـه کتابهـاي سـراپا پسـتی و زبـونی دور     

ایرانیان و شرقیان رواج دهد و با این ترتیب نگزارد از پستیهاي زمان مغول پـاك گردنـد. نگـزارد ایـن     

آن کتابهاست از میان برخیزد. با چنین کسی مرا چـه دوسـتی توانـد    هاي پوچ و بیهوده که دراندیشه

کـه  جمند باشـم در جـایی  میان اروپاییان شناخته و ارسود دارد که خودم دره مرا چبود؟.

ارج است؟!.ام خوار و بیتوده

چنانکه گفته بودم آن کس آغاز بکار کرد و با پشتیبانیهایی که میدیـد بـه نشـر کتابهـاي زمـان      

او را ي، و مـن تـاکنون رو  که باو نزدیک رفتند سودهاي بزرگی بردنـد کسانیمغول پرداخت و 

1ام و امیدمندم که نخواهم دید.ندیده

ایمبکار از راهش درآمدهما 

وزیر و جناب آقاي حکمت وزیر فرهنگ بودند و ایـن  روزي بود جناب آقاي فروغی نخستیک... 

انـدازه نشـان   ایران مینمودند و در راه رواج آنها کوشش بیيدو وزیر هواداري بسیار از شعراي گذشته

آن جشـن و تجلیـلِ  يهده و در نتیج ـتازه بپایان رسـی » فردوسیيهگرنک« میدادند. در همان روزها 

اندازه یافته بود. در بیشتر شهرها انجمـن  رواج بیهواداري از شعر و شاعران، باشکوه در سرتاسر ایران 

ها پیاپی شعر و غزل بچاپ میرسانیدند.ادبی که خود انجمن شاعران بود برپا میکردند. روزنامه

گـویی شـاعران   گفتارهایی در نکـوهش از بیهـوده  در همان هنگام ما در سال دوم پیمان بنوشتن 

42يـ پرچم روزانه شماره1
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آغاز کردیم و زیانهاي کتابهاي بازمانده از زمان مغول و قرنهاي گذشته را یکایک شمردن گرفتیم.

م و در پـرچم نیـز   اشعر بارها نوشـته يهمخالف نیستیم. من مقصود خود را درباريما با هر شعر

نمـودیم و از یکسـو شـعرها و کتابهـاي     شاعران دشمنی میگویی با بیهودهخواهیم نوشت. ما از یکسو

آور میدانسـتیم. اینهـا را بایـد در   زبونی ایران بـوده) زیـان  يهزمان مغول و قرنهاي گذشته را (که دور

جاي خود شرح دهیم.

یک هیاهوي سختی مصادف گردیـده انجمـن ادبـی و    هاي ما در چنان هنگامی بابهرحال نوشته

ادبانه ها ستونهاي خود را بروي گفتارهاي پست و بیمنی برخاستند. برخی روزنامهشاعران همگی بدش

نوشتند باز کردند.که کسانی در برابر دلیلهاي ما می

وزیر و وزیر فرهنـگ بـا پیمـان دشـمنی سـختی نمودنـد و از فشـار بـاز         از آنسوي آقایان نخست

: در آن روزهـا مـن در   1اینجا مینویسـم نایستادند. همان جناب حکمت چون گواه این داستانست در 

داشـتم و چـون همـان هنگـام قـانون دانشـگاه       [تـاریخ] منقول درس مختصريومعقوليهدانشکد

 ـ راي بنویسم و از شماول بودم که بایستی یک رسالهمگذشت من نیز مش سـه  هاستادان باشـم و ماهان

مقدمـه  حکمـت رفـتم و ایشـان بـی    هزار ریال بیشتر حقوق گیرم. لیکن روزي بدیـدن جنـاب آقـاي    

بپرخاشهایی برخاستند که چرا در پیمان از خیام و دیگر شاعران بـدگویی رفتـه ، و در پایـان چنـین     

هـاي خـود را   نوشـته آنما شما را باستادي در دانشگاه با این شرط خـواهیم پـذیرفت کـه   «گفتند : 

. چنـان هـم   »استادي دانشگاه چشم پوشـم در آنصورت باید از «من پاسخ داده گفتم : .»جبران کنید

هاي آن چشم پوشیدم.کردم براي آنکه از راه خود برنگردم از حقوق استادي و از دیگر بهره

کسانی بمن ایراد میگیرند که کیف وکالت بزیر بغل گرفته و هر روز در دادگاهها در جلو 

دم. زیرا همین کیف به بغل کار بسیار خرسنایستم. ولی من خود از ایناین میز و آن میز می

دار کارهـاي دولتـی و از   وزیري کناره گرفته بود ولی حکمت تا سالها پـس از ایـن نیـز عهـده    ـ در این هنگام فروغی از نخست1
جمله وزارت بود. 
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از چنـین  هزدن و در جلو میزهاي دفتـر و دادگـاه ایستادنسـت کـه مـرا توانـا گردانیـد       

آزمایشهایی با پیشانی باز بیرون آیم.

در اینجا جاي آن نیست که بگوییم چرا آقـاي فروغـی و آقـاي حکمـت بکتابهـاي زمـان مغـول و        

آن علاقه را نشان میدادند و چرا من آن مخالفت را میکـردم. ظـاهر مطلـب آنسـت کـه      بشعراي گذشته

آمـد. ولـی   آقایان چون خود شاعرند هواداري از شعرا مینمودند و من چون شاعر نیستم از آن بـدم مـی  

چنین نیست و داستان از هر دو سو بسیار عمیقتر از اینست که در بیرون دیده میشود. نـه آنـان کسـی    

د که بنام شاعري یا شعردوستی بآن سختگیریها و فشارها پردازند و نه من کسی هستم که بعلـت  هستن

شاعر نبودن آن دشمنی را با شاعران نمایم و آن سختیها را بخود هموار گردانم. اینهـا علتهـاي دیگـري    

ان آوریـم و در  سـخنان را بمی ـ روزي با خود آقایان روبرو شویم (اگر خدا خواهد) و ایندارد که باید یک

1بسیاري از رازها را آشکار خواهیم گردانید.آن هنگام در روزنامه هم خواهیم نوشت و 

در پیرامون شعر

1(

چون در گفتارهاي پیش از مخالفت خود با شاعران نام بردیم میخواهیم در اینجا بهتر و مفصـلتر  

:شرح دهیم

چیزي یک حقیقتی دارد که اگر دانسته شود نیکی یا بـدیش بآسـانی   باید دانست هر

شعر هم باید حقیقت آن را دانست. زیرا چنانکه حقیقت بسیار چیزهـا  يهدربارشناخته خواهد بود. 

انـد.  باشد. شاعران خودشان ستایشهاي غریبی از آن کـرده دانسته نیست حقیقت شعر نیز دانسته نمی

اند. برخـی  گفته» بیضاید« اند. گاهی خوانده» سحر« اند. گاهی نامیده» جزهمع« چنانکه گاهی آن را 

69ي پرچم روزانه شمارهـ 1
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همه گزافه است. همه از آنست که معنی درسـت  اینها اند. ولی نامیده» وحی« گزافه را بالا برده آن را 

شعر را نمیدانند.

خواهـد  شـگفت شـده   از این پرسش شما در»شعر چیست؟..« شما اگر امروز از کسی بپرسید :

»ایـد؟!.. چطور شعر چیست؟.. مگر شما معنی شعر را نمیدانید؟!.. مگر تـاکنون شـعر نشـنیده   «گفت : 

:ایم. در ایران چه فراوانست شعر. مثلاً این یک شعریستباید گفت : چرا شعر شنیده

هاي زنجیر است شان دانهسکه نقل مجلنشینی زندانیان برم حسرت     بشب

است : سخنی باوزن و قافیه. از اینجا » سخن« بینیم سنجیم میاندیشیم و میما چون این را می

وزن و قافیه) دیگري باوزن و قافیه ، کـه آن یکـی را   گونه است : یکی ساده (بیمیدانیم که سخن بدو

شما اگر یک سخنی » شعر سخنست« : نامیم و این یکی را شعر. پس حقیقت شعر دانسته شد نثر می

کدام که دلتان میخواهد ـ بگویید. توانید آن را با نثر یا با شعر ـ یا هردارید می

اي ي سخن یک قاعـده سر سخن : ما دربارهآییم براین چیزیست که همگی باید بپذیرند. کنون می

نطق یا سخنگویی یک نیروییست خدا بآدمیان داده که بـا  .»سخن براي نیاز باید بود« داریم. آن اینکه : 

گران یآن مطالب خود را بیکدیگر بفهمانند. سخن براي آنست که شما چون مطلبی دارید بدیگري یا بـد 

انـدازد و یـک   را بکـار مـی  بگویید. اینست اگر کسی یک مطلبی نـدارد و بیجهـت زبـان و دهـان خـود     

اقی تنها نشسته خودبخود سخنرانی میکنـد ، ایـن کـار    تی در یک اا کسیهاي بیمعنایی میگوید ، جمله

هـا  بسیاري از دیوانهرا دیوانه یا سبکمغز خواهند شمرد. دلیل اختلال مغز آن کس میباشد و مردم او

.آسیب دیگري ندارند و عنوان دیوانگیشان جز بیهوده سخن گفتن نیست

شعر « گوییم : این دو مقدمه نتیجه گرفته مین هم چیزیست که باید همگی بپذیرند ، و ما از یا

جاست. شعرا شعر را تابع نیاز نمیداننـد و آن  نایراد ما بشعرا از همی» هم باید جز بهنگام نیاز نباشد

سازند.نشینند و شعر میآنکه نیازي باشد میشمارند و اینست بیاي میرا یک چیز جداگانه
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چیز مطلوبیست. باید آن را سـاخت و نوشـت و چـاپ    اینان گمان میکنند شعر بخودي خود یک

. چـه فرقـی   گوییسـت بیهـوده گوییم : این غلط است. این کار کرد. اگرچه نیازي درمیان نباشد. ما می

گویی کند یا اینکـه دیگـري بـا نظـم کنـد؟!.. چـرا بایـد آن را        آنکه کسی با نثر بیهودهيههست میان

رد؟!.. دیوانگی و سبکمغزي شمرد و این را نشم

. کار دیگري همینکه از روي نیاز نبود بیهوده شمرده خواهد شـد تنها سخن نیست. هر

سـازد و  یک شرکتی از اینجا تا قـم ، در سـر راه پیـاپی خانـه مـی     شما چنین انگارید یک معماري یا

 ـ    يهدازمیگذرد. این کار او جز دلیل دیوانگیش نخواهد بود. خانه باید ساخت ، ولـی بهنگـام نیـاز و بان

اي نیست.نیاز. خانه براي نشستن است. خود آن یک مطلوب جداگانه

گـوییم : در جهـان نیـک و بـدي هسـت ، خـدا       ما می.ایراد نخستین ما بشعر از همین راه است

بمردمان خرد داده که نیک و بـد و سـودمند و زیانمنـد را از هـم جـدا گرداننـد. میگـوییم : بایـد در         

گردانید و راهنمایی او را پذیرفت.هرکاري خرد را داور 

گویی چه با شعر باشد چه با نثر ناستوده است. میگوییم باید شعر را گوییم : بحکم خرد بیهودهمی

هم تابع نیاز گردانید ، نه اینکه آن را یک مطلوب جداگانـه پنداریـد و هزارهـا و صـدهزارها شـعرهاي      

گران را هدر گردانید.د و بیرون بریزند و عمر خود و دییبیهوده بساز

ما میگوییم : اگر کسی بیمار است و میخواهد از درد بنالـد بنالـد ، اگـر از روزگـار سـختی دیـده       

میخواهد بگله پردازد بپردازد ، اگر کسی گرفتار عشق گردیده میخواهد سوز و گـداز درونـی را بزبـان    

نند ـ ما را بآنها ایرادي نیسـت. ولـی ایـن     ورد ـ اینها را با نثر میکنند بکنند با شعر میکنند بک اآورد بی

بسیار غلط است کـه کسـی از روزگـار    ،بسیار غلط است که کسی بیمار نباشد و بیجهت از درد بنالد

بخیـره ، سـوز و   وسختی نبیند و بیهوده بگله پردازد ، بسیار غلط است که کسی گرفتار عشق نباشد

یرمرد شصت ساله با دلی سرد و دستی لرزان و سـري  گداز عاشقانه نماید ، بسیار غلط است که یک پ

ها پردازد.جنبان غزلهاي عاشقانه سراید و از سوزش دل بناله
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براي آنکه موضوع نیک روشن گردد یک مثلی یاد میکنم ـ مثلی که خود شاعرانه است و باریکی  

بارفروشی بگذرید خواهید دید وخواريهمرا بیاد کردن آن وامیدارد : شما اگر از جلو یک مغاز،مطلب

هـاي قـالبی را رویهـم چیـده     وار ریخته و گزارده و یکسو هم کرهدار یکسو کره را در ظرفی تودهمغازه

يهپیداست کـه کـر  .قالبی را بشعر تشبیه کنیديهوار را به نثر و این کرتودهيشما میتوانید آن کره

يهقالبی خوشنماتر از کـر يه. نیز پیداست که کرقالبی همان کره است نهایت با وزن و شکل خاصی

وار میباشد و در بها نیز تفاوتی با آن خواهد داشت.توده

قالبی براي صبحانه و سرسفره خوبسـت و  يهاي هست : نخست اینکه کرولی در اینجا چند نکته

باید برد. در سـخن نیـز   برند. مثلاً در مطبخ براي پختن خوراك آن را بکار نآن را در همه جا بکار نمی

جاها نیاز بآن داریـم. مـثلاً در   ايچنینست. شعر برخی مزایایی دارد و خوشنماتر از نثر است و در پاره

نظام سرود میخوانند ، در موسیقی آواز میخوانند ، در این گونه مواقـع بشـعر نیازمنـدیم و بایـد آن را     

ت. مثلاً تاریخ را نباید بشعر کشید ، دانشـها  که هست شعر در همه جا نیسداشته باشیم. لیکن چیزي

را نباید با شعر سرود ، همچنین در بسیار جاها که شعر بسیار بیجهت است.

قالبی ارزش مال کره است. نهایت قالب هم اندکی بآن افـزوده. مـثلاً   يهدوم اینکه در کريهنکت

قالبی سیري شش عباسـی خواهـد بـود. یـک پنجیـک      يهریال است کرفرض کنید کره سیري یک

ببهاي کره افزوده خواهد شد.

اندکی بـآن خواهـد   نهایت وزن و قافیه1مال خود مطلب باید بود،در شعر نیز چنینست و ارزش

و از شـعر  باینمعنی باید بیک مطلب لازم و سودمندي پرداخت که خـود آن داراي ارزش باشـد  .افزود

پندارنـد کـه ارزش تنهـا مـال وزن و قافیـه و      چنین مـی ي ایرانولی شعرا.گرددهم بارزشش افزوده

اند ، و مزایاي شعریست و اینست پرواي اینکه مطلبی لازم باشد و نباشد ، و سودي دارد و ندارد نکرده

و این داسـتانِ ،اندشعر کشیده و در دیوانها یادگار گزاردهيهشان رسیده برشتاینست هرچه باندیشه

ي باید بودن است.) سبک شدهbudـ باید بود (1
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ارزش مال قالب است و اینسـت یـک   يهقالبی هميهکسیست که چنین داند در کرآنآنان داستان 

چ و آهک و هرچه پیدا کـرد بقالـب زنـد و در مغـازه     گقالبی بدست گیرد و خاك و خاکستر و پهن و 

.درست مانند همینست.یند و آنها را بخرند و ببرندارویهم چیند و انتظار کشد که خریداران بی

2(

شـعراي ایـران   » شعر بخشی از سخنست و باید تابع نیـاز باشـد  « اینکه ما میگوییم : 

آنان از روز نخست شعر را یک چیز جداگانه دانسته و خـود آن را مطلـوب شـمرده نـام    اند.نفهمیده

بیشتر اند. بلکه یکی هزارها شعر سروده و از خود یادگار گزاردهاند ، و بهمین جهت هرداده» ادبیات« 

اند.اي پنداشته جز بآن نپرداختهگذشته و چه اکنون شاعري را کار یا پیشهآنان چه در

رباعی ساخته. اگر این راست است باید گفت کاري جـز  70000مثلاً میگویند سحابی استرآبادي 

اش جز همین نبوده. امیـر  پیداست که پیشه.شعر سروده100000صائب شاعر اسپهان .این نمیکرده

نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا چهار دیوان بزرگـی (بترکـی جغتـایی) پرداختـه و شـعرهاي      علیشیر

نـام آن را نمیداشـته. محمـدعلی حـزین در زمـان      دیگري نیز بسیار دارد. یقـین اسـت از وزارت جـز   

در خـودش  يهاز آن شهر بیرون آمده و در شهرهاي ایران میگردیده و بگفت،استیلاي افغان باسپهان

همان هنگام آشوب همه چیز را فراموش ساخته پیاپی شعر میسروده و دیوان میپرداخته.

درستی بود و شرایط شعري را داشت کافیسـت و  يهدر نظر آنان همینکه شعر داراي وزن و قافی

اهمیـت بسـیار   ن باشد و اگر داراي یک مضمونی بود دیگر بهتر است. اینـان بمضـمو  جاي ایرادي نمی

:مثلاً همان شعریکه دیروز نوشتیممیدهند.

استهاي زنجیرشان دانهسکه نقل مجلنشینی زندانیان برم حسرت       بشب

یـک کسـی   .اي بیش نیست ، و از آنسوي معنایش بسیار رکیک استسخن بیهودهاز نظر ما یک

یکشـاعر چـون   يهچقدر سبکمغز باشد که بحال زندانیان حسرت برد و آن را آرزو کند. ولـی از دیـد  

هاي زنجیر به نقل تشبیه شده ، یک شعر خوبی میباشد.داراي یک مضمونیست و دانه
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اندازه دارد. چنانکه اگر بزیان خودشان باشـد از آن  مضمون در نزد شاعران اهمیت بیاین داستانِ

در تهران ر که در سالهاي نخست مشروطه کخان ضیاء لشنمیگذرند. یک شاعر شیرازي بنام میرزا تقی

:ها میفرستاده در یکجا دیدم چنین شعري سرودهبوده و  شعرهایی سروده و بروزنامه

شان پا نگذاريویمیگذري بررشاعر و سگ تا بتوانی مگذر هیچ       وبر

دارد.شعري باین زشتی را ساخته و در روزنامه بچاپ رسانیده تنها براي آنکه یک مضمونی را در بر

که تـازه بتهـران آمـده بـودم ایـن را در مجلسـی بگفتگـو گـزارده         در سالهاییکنمفراموش نمی

رحال هب«گفتم : چرا باید کسی باین زشتیها تنزل نماید؟.. یکی از خود شاعران پاسخ داده گفت : می

. »اي را بکار بردهیک مضمون تازه

م کسـانی از  یدیـد سـخنان خـود را مینوشـتیم   که ما از شعر گفتگو میکردیم و ایـن در هنگامی

شعراي تهران شعرها در نکوهش شعر (بلکه در هجو شاعران) نوشتند و آوردند و از ما در میخواسـتند  

که آنها را بچاپ رسانیم.

يهزمیناي بدست شاعران دادید. دیگري گفت : یکهاي تازهروزي یکی از یاران گفت : مضمون

نوینی پدید آوردید.

ان از شعرا بنکوهش پرداختیم در ایران شعرگویی و علاقمندي بشعر که ما در پیم1313در سال 

دیوانگی رسیده بود. زیرا گذشته از آنکه داستان شعر و شـاعري در ایـران ریشـه دارد و از    يهتا بانداز

ها هزار شاعر برخاسته و چنانکه گفته میشود دیوانهاي شش زمان سلجوقیان باینطرف از این کشور ده

کـه  امروز در دست است دخالت شرقشناسان اروپا بـاین موضـوع و کتابهـایی   ،ز شاعرانهزار بیشتر ا

آنهـا در  يهثیر بسیار بزرگی را دربر داشته بود. در نتیجأون و دیگران در این زمینه نوشتند تابرمستر

کار نشـان اي باین اندازهه میشد. وزارت فرهنگ اهتمام بیداز دروس شمر» تاریخ الشعرا« دبیرستانها 

ها ستونهاي خود را بـا  میداشت. روزنامهواي شعر و شاعران لیف کتاب دربارهأداده کسان بسیاري را بت

ها تنها براي چاپ کردن شعر برپا شده بود. چند مجلـه بـراي   آراستند. برخی روزنامهشعرهاي تازه می
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یافت.کار چاپ میهمین

وسی گرفته شد و نمایندگان بسـیاري از روس  اینها در همان سال چون جشن فرديهپس از هم

و انگلیس و فرانسه و آلمان و مصر و هندوستان و ترکیه و افغان و دیگر جاهـا بـراي یـادآوري از یـک     

خود این ،شکوه و پذیرایی بسیار بمشهد رفتندسال پیش ایرانی بتهران آمدند و از اینجا باشاعر هزار

ري را در ایران چند برابر بـالا بـرد. در بیشـتري از شـهرهاي     محرك سختی گردید و رواج شعر و شاع

ـ انجمن ادبی برپا گردید که کسان بسیاري در آنها شـرکت میکردنـد و   ایران از جمله در خود تهران

اي که ساخته بود میخوانـد  اي یا قطعهکسی یک غزلی یا قصیدهمدند هرآکه گرد میباي یکشهفته

اي بسازد کـه در  کس از اینان در هر هفته یک یا چند غزلی یا قصیدهکه هرو این نتیجه آن را میداد 

شب جلسه تهیدست نباشد. از آنسوي با پولهاي وزارت فرهنگ و یا تشویقهاي آن ، دیوانهاي شـعراي  

گذشته را پیاپی بیرون آورده بچاپ میرسانیدند. هر شهري به بزرگ گردانیدن شعراي خـود کوشـیده   

افراشتند.ن گنبد و بارگاه میبروي قبرهاي آنا

سـخن  شعر پرداخته این موضوع را بمیان کشیدیم که يهدر چنان هنگامی ما بگفتارهایی دربار

ی باشد تا گوینده آنها را با نثر یـا  یانچه نثر باشد و چه نظم براي معنیست ، باید نخست مع

و باید از آنها جلو گرفت ـ اینهـا   گوییست، این شعرها که براي معنی نیست بیهودهنظم بزبان آوردب

 ـرا که نوشتیم یک هیاهوي بزرگی برخاست. یک هـا پرداختنـد و برخـی از آنـان     زبانـدرازي ه دسته ب

ها نوشتند. سپس در انجمن ادبی تهـران سـخنرانیهایی شـد    ها یا در روزنامهگفتارهاي لوسی در مجله

هاي ما دادند.سخهایی بنوشتهکه آقایان اورنگ و نفیسی و دکتر شفق ـ بگمان خود پا

معنـی را کـه مـا میگـوییم     شگفت این بود که دیدیم بسـیاري از آنـان (بلکـه همـه شـان) ایـن      

مزایاي يهنمیفهمند. کسانی تعجب میکردند که ما چگونه به غزلهاي شیواي فلان شاعر که داراي هم

گفتنـد :  کردنـد مـی  دا نمیچون علت دیگري پی.ریمیگشعریست و مضمونهاي قشنگی دارد ایراد می

حـق بـا شماسـت بایـد بعضـی      «. برخی از آنان بنزد من آمده چنـین میگفتنـد :   »ذوق شعري ندارد«
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هـاي مـا   . از پیش خـود بگفتـه  »شعرهاي بد را کنار گزاشت. ولی شعرهاي خوب را که باید نگه داشت

این معنی را میدادند.

. همان شعرهاي خوبی که شما میگویید ، آقا مقصود ما این نیست«ناچار میشدم بگـویم :  

گوییست و اینست چون براي معنی گفته نشده و نیازي بچنان سخنی درمیان نبوده بیهوده

شـدم مثـل آورده بگـویم : یـک معمـار     نـاگزیر مـی  .فهمند. میدیدم باز نمی»خرد از آن بیزار است

بند نیازمندي خود یا مـردم  آنکه درسازد و در معماریش استاد است ولی بیهاي بسیار خوبی میخانه

قالبی را که دیروز يهها برپا میکند. آیا این کار سفیهانه نخواهد بود؟!.. یا آن مثل کرباشد پیاپی خانه

نوشتیم یاد میکردم.

پس «آمدند و میگفتند : کرده ایراد میگرفتیم کسانی میما چون بغزلهاي بیهوده که دیوانها را پر

ایـد. اینکـه   معنی عشق را هـم نفهمیـده  شما آقا «شدم بگویم : ناگزیر می»هستید؟!شما منکر عشق 

یک مرد پنجاه ساله و شصت ساله با دل بیدردي بنشیند و بنـام یـک یـار پنـداري شـعرها بسـازد و       

رشـته مضـامین   مار و مژگانهایش را به تیر و ابرویش را به شمشیر تشبیه کند و یـک ه زلفهاي او را ب

عشـق  .مکرر گرداند عشق نیست. این کار کجا و عشق کجا؟!. عشق یک چیز اختیاري نیستلوسی را

زن زیبایی دل بازد و در آرزوي رسیدن باو باشـد و از جـدایی بیتابیهـا نمایـد و     آنست که مردي بیک

کـه چنـین دردي نـدارد    سوز و گداز نشان دهد. ما با این کاري نداریم. ولی بسیار غلط اسـت کسـی  

ه غزلها سازد و بیرون ریزد.بیهود

در آدمیـان نیرویـی   خـدا « اند. اینکـه  امروز پس از نه سال ، باز هم کسانی مقصود ما را نفهمیده

را کـه آن بـد شـناخت بایـد     چیـزي سود و زیانست و هروبنام خرد آفریده و آن نیرو داور نیک و بد

توانند پذیرفت.چیزیست که اینان بآسانی نمی»پرهیز جست

اند و همیشه نـام اند و همیشه ستایش شعرا شنیدهچون سالها با اینگونه شعرها بسر برده
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اکنـون کـه مـا    ، هرها مقصود است) با تجلیـل بگوششـان برخـورد   ع(که همان ش» ادبیات« 

مـده از  اگوییست این را بخود هموار نمیتوانند گردانید و ناگزیر نزدیک نیییم : آنها بیهودهمیگو

آن راهروانیست که مسافت بسیاري را پیمـوده و  اینان داستانداستانپردازند.ایستاده بهیاهو میدور 

ایـد  این راه کـه آمـده  «پندارند. ولی ناگهان شما از جلو درآمده میگویید : منزل میخود را در نزدیکی سر

ردید و دوباره مسـافتی را  باید بازگاید اید بلکه از آن بسیار دورتر شدهمنزل نرسیدهعوضی بوده نه تنها بسر

شما بآنان بسـیار گـران خواهـد افتـاد و بآسـانی سـخنتان را نخواهنـد        يهپیداست که این گفت»دبپیمایی

1د.نتلخیش بپذیريهپذیرفت. مگر آنکه خردهاشان نیرومند باشد و حقیقت را با هم

م استأرشته زشتیهایی نیز با شعرسرایی تویک

1(

گـویی بیهـوده شمارند و به دو ایراد میگیریم : یکی آنکه شعر را یک چیز جداگانه میما بشاعران 

میپردازند (چنانکه این ایراد را در گفتارهاي پیش شرح دادیم) دیگري اینکه هـر شـاعري خـود را در    

شـمارد. بیکـاري ، نـان از دسـت دیگـران خـوردن ، ستایشـگري و        رشته زشـتکاریهایی آزاد مـی  یک

اند و عیبی هجو و دشنام ، گزافه و دروغ ، چیزهاییست که نود در صد شاعران گرفتار بودهچاپلوسی ،

اند. از نخست شاعري در ایران بـا  اند. این شگفت که مردم نیز اینها را بآنان ایراد نگرفتهبخود نشمارده

کدام یباشد ما از هرم بوده و همچنان تا بزمان ما رسیده. و چون اینها گناههاي بزرگی مأاین بدیها تو

جداگانه سخن میرانیم.

ایم بیکاري خود یکی از گناهانست.چنانکه گفتهبیکاري و نان از دست دیگران خوردن : ـ1

دو مفت میخورند ، حقیقت دزدي با بیکاري چندان تفاوتی ندارد. دزد و بیکار هريهاز دید

73و72يهاپرچم روزانه شمارهـ 1
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نیازي سی اگر پولدار است و از بییک ک.هر دو از دسترنج دیگران بهره برده عوض نمیدهند

پول و نیازمند باشـد و بـراي نـان خـود     چه رسد بآنکه بی،پی کاري نمیرود گناهکار است

اندر گناهست.چشم بدست دیگران دوزد که گناه

انـد  اند. زیرا چون شعر را پیشه سـاخته گناه را مرتکب شدهاندرنود درصد از شعراي ایران این گناه

اند نان از دسـت  اند ناگزیر شدهروند. از آنسوي چون نیازمند بودهانداي نتوانستهکاري یا پیشهناگزیر پی

اند. بلکه بسیاري از آنان در این اندازه نایستاده زبـان  م گردانیدهأدیگران بخورند. بدینسان دو زشتی را تو

اند.را بخود هموار گردانیدهاند که باید گفت ننگ گدایی بدرخواست پول از این و از آن باز کرده

پز از بـاکو بتهـران آمـده و در اینجـا بـا      در سی و چند سال پیش مشهدي محمد آقا نامی صابون

شاعر گردیـده کـه بـا    وتشویق ایشان از صابون پزي دست برداشتهيهشعرا آمیزش کرده و در نتیج

رفته و چون اسـپهانیان بـاو پـولی    کرده. سپس از اینجا به اسپهانپول گرفتن از این و آن زندگی می

پز بـودم از آن دسـت   من صابون«اند شعرهایی در شکایت از ایشان سروده و چنین میگوید : نمیداده

تربیت که شـعرهاي او  يدر روزنامه»کشیده شاعر گردیدم و ندانستم که مردم قدر هنر را نمیدانند ...

اسپهان سفارش میکند که قدر آن ادیـب را بداننـد و   يهالملک نایب الحکومرکنه را بچاپ رسانیده ب

به او پولی را برسانند.

يهسال عمر کرده و چون شاعر بود هممردي را نوشتیم که نوددر چند شماره پیش داستان آن

آن زیسته بود. نیز نوشتیم که با این گناهان بزرگ او را هاي این وبا بیکاري بسر برده و در خانهآن را 

1نوشتند.ها ستایش بسیاري میف مینامیدند و پس از مرگش در روزنامهفیلسو

اي براي انجـام  هر پیشهست که در شعرهاي خود شرح میدهد که ار از همه کار انوريتشگفت

معطل خواهند ماند. بجز از شاعري که میکی از نیازمندیهاي زندگانیست که اگر نباشد مرد

دیده شود. » ادبیات« ـ این مرد ادیب پیشاوري است. براي آگاهی بیشتر ازو کتاب در پیرامون 1



احمد کسرويخراباتیان که بودند و چه میگفتند؟.

14

اسی خوردن بهتـر  کنّنان ز« سپس میگوید : انجام نمیدهد.هیچیکی از نیازمندیهاي زندگی را 

لیکن با این دانستن حقیقت باز از شاعري دست نکشیده و پی کاري نرفته است.» بود کز شاعري

ستایشگري و چاپلوسی : ستایشگري خود یکی از زشتیهاست. چنین کـاري جـز نشـان پسـتی     ـ2

شـما  یا خرسند بودن جز از ستایشگري میباشد.پسندیدن ولی باید دانست کـه  .خوي نتواند بود

پسندید و از او خرسند میباشید در دلتان او را دوست میدارید و در همه جا کسی را میاگر کارهاي یک

.نمایید و از همراهی و کمک تا آنجا که میتوانید باز نایستید. این کار ناستوده نیستاز او هواداري می

آنکـه از کارهـاي کسـی آگـاه     اشد. ستایشگري آنست که شاعر بـی بلیکن ستایشگري جز این می

زبان بستایشهایی ازو باز میکند ، و در این کار خود ،باشد تا آنها را بپسندد و از درون دل راضی باشد

نیکان و بدان نمیگزارد.يهجدایی میان

د کـه آن پادشـاه   مثلاً یک شاعري که یک پادشاهی را ستایش میکند ، هیچگاه دربند نخواهد بو

این در ستایشگري شرط نیست. چه بسا شاعري در ستایش یک پادشاهی قصیده ،نیکست یا بد است

او نفرین کند.بسراید ولی در پشت سر ب

از آنسوي ستایشهاي اینها نیز چیزهاي شگفتی است. مثلاً شما اگـر کسـی را بخواهیـد سـتایش     

کاردانیست ، دست دهنده دارد. اینگونه دزیباست ، مرکنید خواهید گفت : بالایش بلند است ، رویش 

کـه از یـک پادشـاهی بسـتایش     ستایشها خواهید کرد. ولی کار شـعرا چیـز دیگریسـت. آنـان وقتـی     

و خاقان و قیصر را حاجب او گردانند ، قضا را چـاکر او ، قـدر   ، پردازند باید دارا و جمشید را دربان می

وسـیش  بامپراتـوران جهـان را بآسـتان    ،ر شـمارند ب، و سخایش را ارا نوکرش خوانند ، عزمش را کوه 

یکی را بخدمت دیگري در درگاه او گمارند ، و بدینسان صد گزافه را بهـم  آورند ، ستارگان آسمان هر

.درآمیخته یک ستایشی پدید آورند

تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند        ه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پا       نُ

کـه  1324ي ستایشگري آنانست کـه سـرتا پـا ننگـین و بیهـوده اسـت. در سـال        این هم شیوه
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اي سـروده در یـک  ر قصـیده کمظفرالدینشاه مرد و محمدعلیشاه بتخت نشست میرزا تقیخان ضیاء لش

:اي بچاپ رسانید که یکی از شعرهاي آن اینستروزنامه

قربان جان شه باد جان تمام عالم ته جمله عالم از عدل شاه آباد         چون گش

که تازه بتخت نشسته و هنوز دانسته نبود بماند یا بیفتد ، نیک باشد یا بد درآید ، ایـن  پادشاهی

ببینیـد چنـد دروغ و گزافـه را بهـم در     .»جمله عالم از عدل او آباد گشته«پروایی میگوید : با یک بی

د. از این بدتر آنکه جان تمام عالم را قربان جان آنشاه میکند.آمیز

اند که اگـر بـا کسـی    زشتی را هم بخود پسندیدهاینهجو و دشنام : بسیاري از شعراي ایرانـ3

دشمنی پیدا کردند و یا اگر از یکی پول خواستند و نداد او را هجو کنند و زبان بدشنام بیالایند و این 

اند که هر شاعري که هجو نگویـد  اند بلکه برخی از آنان شعر سرودهودشان پنداشتهرا یک هنري از خ

پلنگی را میماند که چنگال و دندان ندارد. از آنسوي دیده میشود که اینکار را زشت ندانسته و اینست 

مرده همچنین مردم آنها را زشت نش ــانداند در دیوانهاشان نگه داشتهآن شعرهایی را که سروده بوده

اند.و ایرادي نگرفته

امـروزي از عشـقی و ایـرج و    يامروز بیشتر دیوانها پر از این سخنان زشت است. بسیاري از شعرا

یابد.اند و دیوانهاي آنها بارها چاپ میشود و بخاندانها پخش میدیگران هم اینکار را کرده

یکـی از محسـنات شـعري    گزافـه یـا مبالغـه را   »کتابهـاي عـروض و بـدیع   « دروغ و گزافه :ـ4

شمرد. چسودي دارد که شـما یـک را هـزار خوانیـد و چنـد      یماند. ولی ما آن را جز عیب نتوانشمرده

کسی فرو میریزد شط بخوانید ، و گردي را که از میدان جنـگ برخاسـته   يهقطره اشکی را که از دید

بگویید تا بدانیم.یک طبقه از آسمان بشمارید؟... چه نتیجه از اینها تواند بود؟!.. 

ي آن میگوید :در مشهد در زمان صفویه یک کشتاري رخ داده شاعري درباره

سفینه با شط خون تا بکربلا برودهنوز اگر بفشارند خاك مشهد را                
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2(

م گردیده باختصار یاد کردیم. تنها آنها نیست. أدیروزي زشتکاریهایی را که با شعر تويهدر شمار

برخی زشتیهاي بدتر دیگري نیز هست. این نیز هست کـه یـک مـرد بیناموسـی از پسـتنهادي غـزل       

ها بچاپ رساند و بگوید :بسراید و در روزنامه

اسباب نشاط و طرب آماده ندارد ساده ندارد           و به برهرکس که بکف باده

ننگ را هـم  يهاین لکاند و هستند.بودهبسیاري از شعراي ایران باین پستی و بیغیرتی نیز آلوده 

دیوان ایرج با آن زشتیش بیست و پنج هزار نسـخه چـاپ شـد و    اند. ایران زدهيهبدامن تود

بخاندانها تقسیم یافت و بدست جوانان افتاد و کسی جلـو نگرفـت. بلکـه از کـوردرونی و     

ایرج از کسانیسـت کـه بایـد    نافهمی ، در برخی دبستانها آن را بعنوان جایزه بشاگردان دادند.

م برده شود. در کتابهاي دبستانی نام او را با احترام بـرده و شـعرهاي   أهمیشه نامش با لعن و نفرین تو

اند.پستش را براي خواندن کودکان نقل کرده

این دیوان ایرج از کتابهاییست که بدست هرکه افتاد باید بآتش اندازد ، ما بارها اینکار 

ها روید در بسیاري از آنها این کتاب شوم را خواهیـد یافـت   ولی شما اگر بخانهایم ،را کرده

که درمیان دیگر کتابها جا داده شده.

پس از رسیدن و حال پرسیدن گله از بدي مردم آغـاز کـرد و چنانکـه    .کسی رفتميهروزي بخان

سـر شـما دیـوان ایـرج را     داشت. گفتم : من بـالا خوانده و خود را برکنارعادت همگیست توده را بد

بس. اگر میدانید با اینحال هوس وادارتان بینم. شما اگر بدي آن را نمیدانید همین نافهمی از شمامی

هاتان نیز بخوانند با این آلودگی از شـما شایسـته   کرده که بخرید و بخوانید و در خانه نگهدارید و بچه

. دیدم مردك بیخرد میخواهد »این یک تراژدي ادبیست«نخواهد بود که از دیگران بد گویید. گفت : 

آن بکشد. خاموش گردیده و دیگر ننشستم و برخاستم.يبا این نامگزاري پرده بروي زشتیها
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که گفتم داستان شعرگویی و 1313این زشتی شعرا یک داستانی دارد که باید بنویسم : در سال 

بچاپ ايها شعرهاي تازهها و مجلهروز در روزنامهو هرشعرخوانی در ایران تا بحد دیوانگی رسیده بود 

این بیناموسی سروده شده. چنـدتن  يههاي تهران شعرهایی در زمینمیرسید بارها میدیدم در روزنامه

هـا بچـاپ   نیـز سـروده آشـکاره در روزنامـه    شـعرها باشـند مـی از شاعران که خود بدنام ایـن زشـتی  

نوشـتیم و چنانکـه گفتـیم    ون در پیمـان نکـوهش از شـاعران مـی    میرسانیدند. در همان روزها ما چ ـ

مـن  ،آوردنـد نمودند و فشار مـی ها دلتنگی میدو از این نوشتهوزیر و وزیر فرهنگ آنزمان هرنخست

هـا را گـرد آورده برایشـان فرسـتادم و پیـام دادم : شـما کـه حمایـت از ایـن          چند نسخه از روزنامـه 

گیریـد. در پاسـخ   آبروگـري ایرانسـت جلـو   بیيهکه ماییشتزز این یکیان میکنید باري اگوبیهوده

هفتـه پـس از آن گفتگـو    نویسیم. ولی ننوشتند و این زشتی بود تا یکی دوگفته بودند : بشهربانی می

چون او نیز پشتیبانی از شاعران مینمود و روزي که من .جم سروزیر گردیدي کابینه تغییر یافت و آقا

. گفـتم  »من خواهش میکنم ایـن موضـوع را دنبـال نکنیـد    «ه بودم چنین عنوان کرد : بدیدنشان رفت

ایم و دیگر درپـی تکـرار آنهـا بـاین     شعر سخنان خود را گفتهيهخواهش شما برآورده است ، ما دربار

زودي نخواهیم بود ، ولی من نیز خواهش میکنم باري دستور دهید از این شعرهاي بیناموسـانه جلـو  

پس از این هنگام بود که از آنها جلو گرفتند.گیرند. 

و عمر تباه کردنسـت و آنگـاه   » گوییبیهوده« چیزي که بنیاد آن از سخن خود دور نیفتیم : یک

م میباشد ، تشویقهایی بسیاري از آن میکردند ، و یـک جنبشـی در سراسـر    أبا چند زشتی دیگري تو

درازي دارد. چنانکـه گفتـیم از زمـان    يهدر ایـران ریش ـ ایران باین نام پدید آمده بود. شعر و شاعري 

سلجوقیان رواج گرفته ، و قرنها درمیان بوده و در زمان مغولان و همچنین در روزگـار صـفویان بـازار    

پس از جنبش مشروطه و توجه مردم بموضـوع کشـورداري و   بسیار گرمی داشته است. لـیکن  

افتاده توجهی بآن نمیرفت. تا در سالهاي آخـر  پرستی خواه ناخواه بازار شعر از گرمی میهن

براون و برخی شرقشناسان دیگر و از یکسو همدستی کسانی از یکسو کوششهاي پرفسور
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کم کار را بآنجا رسانیده بـود کـه   از ایرانیان با آنان ، دوباره بازار آن را گرمتر گردانیده و کم

گی پیدا کرده بود.چنانکه گفتیم از حال عادي بیرون رفته و صورت دیوان

ورند و بجاي هـر اآن تشویقها این بود ، که جوانان دسته دسته رو بشاعري بیيهنتیج

زمانی با چندچونده ساختن و غزل سرودن تلف کنند ، ویکار دیگري ، وقتهاي خود با قص

گر اي براي خود پندارند و دیهاینها بسر بردند و یک دیوانگی پدید آوردند آن را یک سرمای

پی کاري نرفته سربار توده باشند و بدینسان ده هزاران و صد هزاران کسان تباه گردنـد ، و  

ها جا گیرد و خـود یـک   از آنسوي شعرها و دیوانهاي آنها دست بدست گردد و در کتابخانه

هاي پوچ و پسـت و رواج خویهـاي زشـت باشـد. ایـن      دیگري براي نشر اندیشهيهوسیل

1قطعی آن جنبش و هیاهو.يهبایستی بود نتیج

ها براي نگهداري خود و کشور خـود  ترین صورتی بخود گرفته و تودهکه زندگانی سختدر زمانی

روز یـک افـزار نـوین دیگـري اختـراع      سازند ، زیردریایی درست میکنند ، هرمی[= هواپیما]آیروپلان

کـه دیگـران از جوانـان خـود     پردازند. در زمـانی کاریها بایستی نمایند ، در ایران مردم باین بیهودهمی

دیـدیم چنـدین   ساز تربیت بایستی کرد. از شگفتیها بود که ما میچترباز تربیت میکنند در ایران قافیه

اي یکـی خـود شـاعر اسـت و هـر روز قصـیده      .اندازه بشاعري نشان میدهندبیينفر از افسران علاقه

رئیس شهربانی یکی از شهرها .بچاپ میرساند» منتخبات اشعار«ها میفرستد. دیگري ساخته بروزنامه

لیف میکرد.أاي براي شعرا در ده دوازده جلد تتذکره

یک چیزي که زیان و بدبختی را بیشتر میگردانید آن بود که بیاد شـعراي گذشـته پرداختـه بـه     

درمیـان مـردم پراکنـده    بزرگ گردانیدن آنان میکوشیدند و دیوانها و کتابهاي آنان را بچاپ رسـانیده 

و بهمان ادیب و فیلسوف که در تلویزیون برنامـه  ادبیاتتلویزیون و فلان دکتر» آموزش« ي بدست شبکهوظیفهـ امروز این 1
شود. پیش برده میرسیو کتابهاي د» یادبودها« و » همایشها« و رادیوهانیز دارند و 
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اي براي این کار تخصیص داده ، پولهاي بسیار بخـرج  یک بودجه1وزارت فرهنگساختند. می

یک شاعري را مینوشت کتابش را بچاپ میرسانید ، یـک  يهمیرسانید. هرکسی که تاریخچ

اش در ایران نیسـت پـول میفرسـتاد کـه     برخی دیوانها که نسخهپولی هم بخود او میداد.

د و بایران بفرستند.نعکس آنها را بردار

گردانید. زیرا آن شاعران در زمانهـاي زبـونی و   میاین کار زیان و بدبختی را بیشتر : چنانکه گفتم 

پسـتیها و  يهانـد ، هم ـ بیچارگی ایران زیسته و گذشته از آنکه بیشترشان خود پست و بدخوي بـوده 

اند ، و رواج دادن بکتابهاي آنهـا ، جـز مـردم را بـه     دهگمراهیهاي آن زمان را در شعرهاي خود گنجانی

.پستنهادي و زبونی راندن نمیباشد (چنانکه ما از این زمینه جداگانه سخن خواهیم راند)

گزاردند ، و ما چون بسخنانی در این باره هم بروي آنها می» ادبیات« کردند و یک نام اینها را می

ما . »شما با ادبیات دشمنی میکنید«و چنین گفتند :و پرداختنداهیبرخاسته گفتارهایی نوشتیم ، به

ما ناگزیر شدیم بپرسیم : کردند.آوردیم و آنان تنها باین بهانه بس میهاي خود دلیل میبگفته

م از یآوازها بریـده گردیـد. زیـرا دانسـت    يهاین پرسش بسیار سودمند افتاد و هم»ادبیات چیست؟..«

دلهاشان نبـوده اسـت. کنونکـه    اند ، و معناي روشنی از آن درشناختهلفظش را میاین کلمه نیز تنها

2ایم.ایم و پاسخی نشنیدههشت سال از آن زمان میگذرد بارها این پرسش را تکرار کرده

ما را با موسیقی دشمنی نیست

نی گفتنـد : گویی شعرا ایراد گرفتیم کسـا چند سال پیش که ما از شعر سخن راندیم و به بیهوده

و چـون چنـد روز   »در و موسیقی و صنایع مستظرفه نباش ـبا موسیقی هم دشمنست ، میخواهد شع«

روز کار وزارتهاي آموزش و پرورش و ارشاد کنونی را انجام میداد. ـ وزارت فرهنگ در آن1
)75و 74يهاپرچم روزانه شمارهـ (2
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 ـهپیش دوباره در پرچم گفتارهایی در همان زمینه نوشتیم باز کسانی آن سخن را بمیـان آورد  د. مـا  ان

میکنـیم و کسـانی   باشد که ما از آن نکـوهش  گویی میي موسیقی و بیهودهنمیدانیم چه ملازمه میانه

گویی کجاست؟!.. آري شعر را با موسیقی نسبتی هسـت.  افتند. موسیقی کجا و این بیهودهبیاد این می

هـیچ  ولی ما که با خود شعر دشمنی ننمودیم. بلکه از اینکه شعر را یک چیز جداگانـه شـمارند و بـی   

نیازي بنشینند و قصیده یا غزل سرایند نکوهش کردیم.

گوییهاي خود را همسنگ موسیقی جلـوه دهنـد و هـردو را از یـک     خواهند بیهودههمانا اینان می

نه درسـت اسـت. دوبـاره میگـویم : موسـیقی کجـا و ایـن        این ردیف و داراي یک ارزش شمارند. ولی 

وییها کجاست؟!.. موسیقی یکی از خوشیهاي زندگانیست و یک لـذت طبیعـی دارد. موسـیقی    گبیهوده

کـش  گـویی روانفرسـا و احساسـات   احساسات را بتکان آورد. این کجـا و بیهـوده  روان را تازه گرداند و

..کجا؟!

سود و زیان زندگانی ، در میان توده هم فرق بسیار دارد. شما اگر عروسی يهاین دو گذشته از دید

د شبی را با شادي و خوشی بگذرانیـد خواهیـد فرسـتا   اید ، یا میخواهید یکدارید ، یا جشنی برپا کرده

دنبال نوازندگان و خوانندگان ، و آنان را با گرمی و مهربانی پذیرفته و هنگام رفتن یک پولی نیز خواهید 

یـا غزلـی   ید و برایتان قصـیده بسـازد ،  اپرداخت. ولی هیچگاه نخواهید فرستاد دنبال یک شاعري که بی

پردازد.ايسراید ، یا قطعه

انـد  اند و آنها را حرام گفتهکه ملایان با موسیقی نمودهايدشمنیيهبا همبینید شما می

مردم هیچگـاه  اند.اند و بیشترشان با خوشی زیستهنوازندگان و خوانندگان در هر زمانی بوده

انـد و  ستایشـهایی کـه خودشـان از کـار خـود کـرده      يهاند. ولی شاعران با هماز آنان بینیازي ننموده

اند دیگران زنـدگی را  درباري بودهیکيهکه بستاند و جز آنهاییوار بودهاند همیشه خها سرودهگزافه

اند.با سختی و تنگدستی بسر برده

انـد و چـون کارشـان    رواج شعر در ایران همیشه این دسته از شاعران خوار شمرده شدهيهبا هم
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اند. شعرا رزشی ندادهگشاید همیشه آنان را مفتخواران محسوب داشته ازندگانی نمیيهگرهی از رشت

لابه و یا با ترسانیدن از وهاي این توانا و آن توانگر بروند و با خواهشاند که بایستی بخانهکسانی بوده

باشد.این چیزیست که همه میدانیم و نیازي بشرح آن نمی.هجو و دشنام نان بخورند

داستانی هست که باید بنویسم : سه سال پیش یکی از آشنایان کهن که از اینگونـه  در اینجا یک

در فلان اداره که هستم بمن قیمت نمیدهند ، در ایـن  «شاعرانست بنزد من آمده و چنین گله کرد : 

اند که بخدمت شـما در ایـن   چند سال ترفیعی بمن داده نشده بجاي خود ، چند روز است ابلاغ کرده

حالیکه مدتیست که عیال مـن ناخوشسـت و   حتیاج نیست و خود را بکارگزینی معرفی کنید دراداره ا

فردا رئـیس  »پرسم.با رئیس اداره گفتگو کرده علت را می«گفتم : .»او را نداریميهما توانایی معالج

ریبـی  اینمـرد کارهـاي غ  «او پرسـیدم گفـت :   يهاداره را که از همراهان ماست دیدم و چـون دربـار  

منـد  آید و بـا اینحـال همیشـه گلـه    برنمیهایم که بنویسد از عهددفتري را باو سپردهمیکند. زیرا یک

اق تاعضاي ايهبینیم هماقش ، میتام باپیش رفتهياست که ما قدر فضل و ادب او را نمیدانیم. چند

که اینجا جاي شعر خوانـدن  ام را در اطراف بخاري گرد آورده براي آنان قصیده میخواند. پرخاش کرده

نیست. تو که کارهایت همیشه عقب است باید بآنها پردازي نه اینکه شعرسرایی. از ایـن پرخـاش مـن    

بـراي یـک   «اي ساخته و آورده و جناسها بکـار بـرده :   بینم یک قصیدهبجاي آنکه متنبه شود فردا می

لات بـنظم کشـیده بجـاي آنکـه     از اینگونـه مهم ـ .»نشستن در اطراف بخاري مـرا انـداختی بخـواري   

من ایـنم کـه   «حال میگوید : نازبعذرخواهی نماید قدري هم عتاب و گله کرده. من دیدم اینمرد با

این بود گفتم برود خود را بکارگزینی معرفی کند. اگر .»هستم و شما هرچه بگویید گوش نخواهم داد

وزارتخانه باو یک حقوق مفتی میدهد بدهد وگرنه در اداره از او کاري ساخته نخواهد بود. این پاسخی 

هاي او را بپذیرم.بود که رئیس اداره بمن داد و من ناگزیر بودم گفته

شن گردانیم و کسانی را از افتـادن  خواهیم حقایقی را روشگفتم که ما میمن از این در

اند رهاشان سازیم ، و آنکسان بجـاي خشـنودي   که افتادهگویی بازداریم و آنانیبه بیهوده
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یم و آنـان از در هبرنجش برمیخیزند و ایرادهاي بسیار بیجا میگیرند. ما نیکی بآنان میخـوا 

و بدگویی بس میکننـد.  یند. ما سخن از روي دلیل میگوییم آنان بزباندرازيآبدخواهی می

باید این را هم از نافهمی و بیچارگی آنان شماریم.

از سخن خود دور نیفتیم : مقصود اینست که ما با موسیقی نه تنهـا دشـمنی نـداریم و آن را بـد     

شـماریم. مـن خـود از    باشیم و یکی از خوشیهاي زنـدگانیش مـی  نمیدانیم ، بلکه خود خواهان آن می

بهـره  باشم. خدا مرا از اینها بـی لاع علمی ندارم و بهیچیک از فنون آن آشنا نمیموسیقی هیچگونه اط

گردانیده. ولی با حس طبیعی موسیقی و آواز را دوست میدارم و در هر انجمنی که باشد با میل بسیار 

خوانیهـاي دولتهـاي جنگـی    گوش میدهم ، در برابر رادیو بجاي شنیدن گفتارهاي بیهـوده و حماسـه  

آواز و موسیقی پردازم.بشنیدن

مند گردیـد. ایـن خوشـیها    خوشیهاي جهان بهرهيهاین در آیین ماست که باید از هم

انـد  براي ماست و آفریدگار براي ما آفریده. این یکی از گمراهیهاي دیگرانست که پنداشته

جهـان ی این یباید براي نزدیک شدن بخدا از اینجهان و از خوشیهایش پرهیز نمود. تو گفت

را شیطان آفریده که خدا آن را دشمن میدارد و از پرهیز نمودن از خوشیهاي آن خشـنود  

1ایم و باز خواهیم نوشت.در این باره در جاي خود سخنان بسیاري نوشتهمیگردد.

جهان چنان باشد که يمندي از موسیقی و دیگر خوشیهاکه هست ما میگوییم : باید بهرهچیزي

رنخیزد و اینست باید در این باره در جاي خود سخنانی رانیم. در اینجا گفتار را با یکزیانهایی از آن ب

داستانی بپایان میرسانم.

هاي آن که در خوزستان بودم روزهاي بیکاري نوروز را بشوش رفته نزدیک بخرابه1303در سال 

 ـ    ردیم. کسـانی کـه بهـار    شهر کهن و در کنار رود شاهور چادر را افراشته ده روز را بـا خوشـی بسـر ب

ي صوفیگري نوشته شده سخن رفته است.  ـ در این زمینه بیش از همه در نوشتارهایی که درباره1
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د دریافت. خوزستان در بهار سر بسر سبز و خرم است و شـقایق  ناند با گفتن نخواهخوزستان را ندیده

دوسـتند و بـا   ش دیگري میدهد. از آنسوي خوزستانیان عشرتکدليهمنظرزنگارنگ به بیابانهاي سبر

خوشیها بسر برنـد. بـویژه در روزهـاي    آن سختیهاي زندگانی که دچارند بسیاري از روزهاي خود را با 

نوروز که شادي و خوشی بیشتر نمایند.

آن یک نوروز از زمانهـاي بسـیار خـوش زنـدگانی منسـت و فرامـوش نمیکـنم کـه روزي در آن         

نجـا  آروز را در نزدیکیها بباغی رفتیم که در زیر درختهاي پرعطر نارنج و لیمو فـرش گسـترانیم و آن  

فرش گسترده گاندسته از نوازندگان و خواننداي یکدرآمدیم در یک گوشهبسر دهیم. چون ما بباغ

سرگرم خواندن و نواختن بودند. کسان ما که جمعی بودند دویدنـد کـه آنهـا را بیـرون کننـد و یـا از       

نواختن و خواندن بازدارند چون ما قاضیان عدلیه بودیم و من و چند تن دیگري دستار بسـر داشـتیم   

اگـر  «من جلوگیري کرده و بشوخی گفتم : .ز نوازندگان و خنیاگران بدمان خواهد آمدپنداشتند امی

1این سخن اگر هم بشوخی بود جز راست نبود..»بد خواندند و بد نواختند آنوقت بیرونشان کنید

د؟..چه میگفتنوودندخراباتیان که  ب

1(

بـرده شـده ، میخـواهیم    » خراباتیگري«و » خراباتیان« هاي اخیر پرچم بارها نام چون در شماره

روشن گردانیم که خراباتیان که بودند و چه میگفتند ، بیشتر مردم اینها را نمیدانند.

روشن گردانم : باید دانست خرابات بمعنی میخانه و قمارخانه است و را » خرابات« نخست معنی 

پیش در شـهرهاي اسـلامی میفروشـی و   اند. همانا در زمانهادر فرهنگها نیز آن را بهمین معنی نوشته

توانسته در درون شهر میخانه یا قمارخانه برپا کند. اینست کسـانی  قماربازي ممنوع بوده و کسی نمی

78يهپرچم روزانه شمارـ 1
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 ـاند و در بیرون شهر و درجهودان میرفتهمسیحیان واز زردشتیان و هـاي آخـر شـهر    خرابـه يهمیان

همچنین کسـانی در آنجـا قمارخانـه برپـا     .اندیکردهفروشی مهانی مینزیدند و در آنجا گجایی را برمی

نام میخانه و قمارخانه گردیده.» خرابات « نمودند. اینست می

شـماردند و  اي مـی پوچ بیهودهودستگاه هیچاما خراباتیان ، اینان کسانی بودند که جهان را یک

بآفرینش و آفریدگار ایرادهاي بسیار میگرفتند.

ه سپهر ارقم هیچست این طارم و نُم هیچست         اي بیخبر این شکل مجس

آن دم هیچست دمیم ویکيهوابستفساد         وخوشباش کزین نشیمن کون

ام تحقیقهیچ است       هزار بار من این نکته کردهجهان جمله هیچ درکارو جهان 

گرهی از کار آورد و خردبدست نمیبرد و راز اینجهان میگفتند : کسی از جستجو راه بجایی نمی

:گشایدنمی

جان هیچکس آگه نیست يزین تعبیهاسرار کسی را ره نیست           يهدر پرد

میگفتند : هرچه در این باره گفته شده جز دروغ و افسانه نیست.

در کشف دقیقه شمع اصحاب شدندو آداب شدند           آنانکه محیط فضل

و در خواب شدندايگفتند فسانهدند هرگز           ربنتاریک ن شبیره ز

:گذردآید و میمیگفتند : زندگی جز یک خوابی و خیالی نیست که می

خوابی و خیالی و فریبی و دمیست که هست       احوال جهان و اصل این عمر

آفرینـد و پـس از زمـانی نـابود     بآفریدگار ایراد گرفته میگفتند : بـراي چـه اینهمـه مـردم را مـی     

گري این نمیکند که پیاپی کاسه سازد و آن را بشکند :میکند؟!.. میگفتند : یک کاسه

بشکستن او روا نمیدارد مست اجزاي پیاله که درهم پیوست                

ن که شکست؟!.. یکبوکه پیوستبا مهردست  [و]پاي نازنین از سروچندین سر

دانـیم از کجـا   باشد. ما هیچ نمـی میگفتند : اینجهان نه آغازش پیداست و نه انجامش دانسته می
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ایم و چرا میرویم؟!..ایم و بکجا میرویم ، و چرا آمدهآمده

آن را نه بدایت و نهایت پیداست آمدن و رفتن ماست          دوري که درو

آمدن از کجا و رفتن بکجاست کین دمی در این معنی راست     نزندکس می

بنـد  از این سخنان خود نتیجه گرفته میگفتند : در این جهان اندیشیدن و خرد بکار بـردن و در 

اي بدسـت نخواهـد آمـد. پـس یگانـه راه      جهت است و از کوشش نیز نتیجـه گذشته و آینده بودن بی

د و اگـر خوشـی طبیعـی    را که در آنست غنیمت شمارد و با خوشی بسـر ده ـ آن دمیآنستکه آدمی 

اندوه کوشد و خود را مست و بیخود گرداند کـه غمهـاي جهـان را درنیابـد.    يهآماده نبود با باده بچار

اند. ما اند و رفتهگفتند : اینجهان قرنهاي بیشمار همچنان گردیده است و آدمیان دسته دسته آمدهمی

:شی کوشیمهم پس از چندي نیستیم اینست باید دمی را که هستیم بخو

حالی خوش دار این دل پرسودا را ون عهده نمیکند کسی فردا را           چ

د ما را بنیاوبسیار بیایدکه ماهماه اي ماه می نوش بنور

نیســتافردات بجز سوديهاندیشامروز ترا دسترس فردا نیسـت         

ین باقی عمر را بها پیدا نیسـتکدلت شیدا نیست   رضایع مکن این دم ا

د اینست ووز چنگ شنو که لحن داوبا باده نشین که ملک محمود اینست    

ست نخوش باش که از وجود مقصود ایرفته دگر یـاد مکـن           واز نامده

ادبی که ملک سلیمان رود بمعرضدر هیچ      ببادت بدست باشد اگر دل نهی 

گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز یادفروش که ذکرش بخیر بـاد   پیر میي د

کم در علاقمندي بآن براه افراط افتاده ستایشهاي اینان با شراب از این راه بوده ، ولی کميهرابط

:انداند و آن را یک چیز بسیار گرانمایه و والایی نشان دادهبسیار از آن نموده

شراب و جام گویید مراتلقین زچون درگذرم بباده شویید مرا 

از خاك در میکده جویید مـراحشر یابید مــرا           خواهید بروز
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می میتواند شد چرا گوهر شوداه تقطربهار     نیسان دراك را سیراب کن اي ابرت

خراباتیان آغاز گردیـده ،  خواري که درمیان شاعران رواج یافته از اینهمه ستایشگري از باده و باده

اند.اند و دیگران نافهمیده بآنان پیروي کردهگویی پیمودهآنان در این باره راه گزافه

2(

کنند. میگویند : اي بر آن بار میچینند و یک نتیجهاي میکوتاه سخن آنکه خراباتیان یک مقدمه

ایم و بکجا ما نمیدانیم از کجا آمدهاینجهان هیچ و پوچست ، نه آغازش پیدا و نه انجامش هویداست ،

:ایمخواهیم رفت و خود بهر چه آمده

نقاش ازل بهر چه آراست مراخاك             يهمعلوم نشد که درطربخان

آینـده بـود و نـه    يههاي خود نتیجه گرفته میگویند : پس باید نه در اندیش ـو آنگاه از این گفته

بست و نه درپی کوشش و جستجو بود :پرواي گذشته کرد ، نه دل بچیزي

نتوان بامید شک همه عمر نشست سـت      دیقین اندروچون نیست حقیقت

زندگانی آدمی همان دمیست که در آنست. باید آن را غنیمت شمرد و بخوشی گذرانیـد ، و اگـر   

انه کرد.غآن را با باده و چنگ و چيهاندوه رو آورد چار

می باید خورد و کام دل باید راندشانـد           ندوه در دل نتوان درخت ان

ستی آنهـا را از خـود   د با ماندوه و غم نمیگردد. بایيهبرد و جز مایخرد و اندیشه راه بجایی نمی

:دور گردانید

بیا که سود کسی برد کین تجارت کردعقل     ل چیست؟ جوهرلعچون يهبهاي باد

اند سخنان آنها. اینست معنی خراباتیگري. اینها گویا از زمان سلجوقیان پیدا شدهيهاینست فشار

مـا میگـوییم : آن مقدمـه و    ـو یکی از پیشروان بنام آنها خیام نیشابوري بوده. اما بیپایی این سخنان

یـد ،  آرض راستی این نتیجه از آن بر میفاین نتیجه هر دو غلطست. نه آن مقدمه راست است و نه بر 

:و اینک از یکایک آنها جداگانه سخن میرانیم
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ن را هـیچ و پـوچ پنـدارد. اینجهـان پـر از سـامان و       ااین بسـیار نادانیسـت کـه کسـی ایـن جه ـ     

زبان ساده و آسانی میرساند که از روي یـک دانـش و بیـنش    با یک.آراستگیست ، پر از شگفتیهاست

میرساند که یک مقصودي از آن در میانست.آفریده شده و از روي یک دانش و بینش میگردد ، 

شناسی و فیزیک و شیمی و جغرافی و پزشکی و ریاضـیات  از ستارهـامروز این دانشها که هست  

دیگـري از سـامانها و رازهـاي    يهرشـت واقع هریکی بـراي نشـاندادن یـک   درـو تاریخ و مانند اینها

:و ببینید چه اسراري را براي شما روشن میگرداندشناسی را بگیرید اینجهان میباشد. شما تنها ستاره

ها در ایـن فضـاي بیپایـان پراکنـده اسـت. بـا آنهمـه دوري و پراکنـدگی از         ملیونها و صد ملیونها کره

باشند.دافع) میتب و ذهمدیگر همیشه با یک سامان و آراستگی باهم در کشش و کوشش (تجا

اي را ناگزیر میسـازد  در پیش چشم است و هر بینندههزاران سامان،هزارها شگفتی ، هزارها راز 

و ایـن تنهـا خرابـاتی    ،ی گرایـد و زبـان بسـتایش و نیـایش بـاز کنـد      تنکه در برابر این دستگاه بفرو

است که بدمستانه فریاد میکشد :سرمغز خیرهشوریده

هیچستقم ره رواق ااین گنبد و نُاي بیخبر این طاق مجسم هیچسـت          

ام تحقیقهزار بار من این نکته کردهجهان و کار جهان جمله هیچ در هیچست      

خدا این جهان را بهر آسایش جهانیـان آفریـده و راه آن را نیـز گشـاده گردانیـده ، و ایـن خـود        

که هست بخود جهانیانست. اینها سخنانیسـت کـه   نمایند و هر ایراديمردمانند که از آن برکناري می

توانیم پرداخت. در اینجـا دوبـاره میگـوییم :    و در اینجا بآنها نمی1ایمدر جاي خود روشن گردانیدهما

را خـوار دارنـد. همـین    بسیار نادانیست که کسانی اینجهان را هیچ و پـوچ شناسـند و بدانسـان ایـن    

اي از نافهمی خراباتیانست.نمونه

ند. باید گفت آن نیز غلطست. گـرفتم کـه ایـن    گیراي که از این سخنان میآییم بر سر نتیجهمی

نبرنـد ،  دجهان هیچ و پوچست. باز مردمان باید در بند زنـدگانی خـود باشـند بایـد گذشـته را از یـا      

ي پیمان بچاپ رسیده. ي خداشناسی در ماهنامهـ گفتارهایی که درباره1
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آینده کنند ، بیدار و هوشیار باشند ، بکوشند ، آماده ایستند ، خود را از دشمن نگـه دارنـد.   يهاندیش

گفت : باید پرواي زندگی کنند و از کوشـش و تـلاش بـاز    یدبادر آرزوي پیشرفت باشند ... یک کلمه

 ـ    آنکـه جهـان هـیچ و    يهنایستند. اینست آنچه خرد میفرماید. این بسیار غلطسـت کـه کسـانی ببهان

پوچست در بند زندگی نباشند. بسیار سبکمغزیست که کسانی بگویند :

خور که ندانی بکجا خواهی رفت میاي            کجا آمدهباش ندانی زخوش

براي آنکه سخنم نیک روشن گردد یک مثلی یاد میکنم : چنـین انگاریـد خانـدانهایی را از یـک    

آنکـه بداننـد داسـتان چـه بـوده و چـه گنـاهی        اند بـی زاري جا دادهشهري بیرون رانده در یک شوره

آیا چکـار بایـد   ـبینند  ي رهایی نمییابند و هیچ راهی برااند خود را در یک چنین گرفتاري میداشته

همان زمین شوره بکشت و کار پرداختـه  باشند و درنیزندگايهکنند؟..  آیا دست بهم داده در اندیش

انـد ، و   لوازم زیست تهیه کنند و یا بعنوان اینکه ما چون نمیدانیم بهر چه مـا را بـاین سـرزمین آورده   

اینجـا کجاسـت ، از کوشـش خـودداري کننـد و دم را غنیمـت       یـا  آ، آیا چه گناهی از ما سرزده بوده

شمرده بتن آسایی پردازند؟.. آیا کدام از این دو کار بـا خـرد سـازگار اسـت؟!.. اگـر آنکسـان بهمـین        

دستاویز از کوشش خودداري نمودند آیا گرفتار سختی و گرسنگی نخواهند گردید؟!.. آیـا خودشـان و   

نهاد؟!..شان رو بنابودي نخواهند هاخاندان

3(

هاي آنـان سـراپا   اند ، و اندیشهارزش بودهگمراهان بیهدستجاي گفتگو نیست که خراباتیان یک

، ایـن مـردم را بسسـتی و    شـان هـا انداختن جهان را خوار داشتن و از دیدهآن:غلط و سراپا زیانست

اند ، یرادها میگرفتهاند و باو ااینان پیش خود با خدا میجنگیده.مستی و بیغیرتی واداشتنشـان 

این بسیار نادانیست کـه کسـانی مـردم را از    .اندکندهخود و توده را میيهولی در حقیقت ریش

چنین گویند :و کوشش بازدارند 

پیوسته قلم ز نیک و بد ناسودست زین پیش نشان بودنیها بودست             
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خوردن و کوشیدن ما بیهودستغمتقدیر ترا هر آنچه بایستی داد                

جویی بازداشته چنین درس آموزند :در گرفتاریها از چاره

که بر من و تو در اختیار نگشادست يرضا بداده بده وز جبین گره بگشا

در برابر میخوارگیها و پستیهاي خود عذر آورده چنین گویند :

لکن چه چاره با بخـت گمراه آیین تقوي ما نیـز دانیم                      

بیشرمانه با آفریدگار بداوري برخاسته و نادانیهاي خود را باو بسته چنین گویند :

اي من چکنـمتو بر سر من نوشتهمن آید بوجود         بدي که ازهر نیک و

یا از ارزش دانش و بینش کاسته چنین سرایند :

تر جو      کسی نگشود و نگشاید به حکمت این معما راحدیث از مطرب و می گو و راز دهر کم

ترین گوهر خدادادیست ریشخند کرده چنین گویند :یا به خرد که گرانمایه

کاین شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست ما را بمنع عقل مترسان و می بیار           

جهان را هیچ و پوچ خوانند و آنگاه چنین گویند :

اد بدر محضري که تخت سلیمان رود ببادت بدست باشد اگر دل نهی بهیچ        

کـه از اینـان   نتـوان خوانـد. مـا نمیـدانیم کسـانی     » خردمنـد « چنین کسانی را با این بدآموزیها 

نمایند و رباعیهـاي او را پیـاپی   نمایند چه پاسخی دارند؟!.. آنانکه صد ستایش از خیام میهواداري می

انـد  رسانیده بدست مردم میدهند باینها چه میگویند؟!.. نمیدانم آیا مقصود خراباتیان را دریافتـه بچاپ 

اند و مقصود آنان را نمیدانند پس آن کوششها چه حـالی دارد؟!.. چـرا در راه یـک    یافتهنیا نه؟.. اگر در

فهمیده میکوشند؟!..اچیز ن

هاي کجـی را تـرویج   چنین اندیشهآیا این بدخواهی با کشور و توده نیست که کسانی 

اي در دست تواند بود؟!.. امروز در ایـن جهـان کـه    نمایند؟!. آیا از اینها جز زیان چه نتیجه

کنند آیا خیانتکاري نیسـت کـه   با همدیگر سختترین نبردها را می،ها در راه زندگانیتوده
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در دلها جا دهید؟!.. اش سخن از مستی و سستی میراندشما چنین بدآموزیهایی را که همه

آیا این دشمنی با توده و کشور شمرده نمیشود؟!..

خیـام از کجـا   يهگیـرد؟!.. ایـن هیـاهو دربـار    آیا این داستان از کجا سرچشـمه مـی  

نویسم : کسانی در این راه دانسته برخاسته؟!. من نمیخواهم پرده دري کنم همین اندازه می

بیچاره اسـت و  يهواستشان سسـت گردانیدن این تودآنان خو 1.و فهمیده گام بر میدارند

شناسـند ، دیگـران نیـز    نیکی براي کـار خـود مـی   يهاین داستان و مانندهایش را وسیل

نافهمیده و نادانسته پیروي از ایشان میکنند. اینها همه دامست همه دانه است.

را خواهیم تـو د و سوارش گردند آشکاره نگویند که میناگر بخواهند کسی را فریب ده

با سخنانی سرگرمش دارند و قصد خـود را  ،فریب دهیم یا میخواهیم بگردنت سوار گردیم

ام در هندوستان مارگیرانی هستند که چون بخواهند مـاري را بگیرنـد میرونـد در    شنیدهبکار بندند.

از ناي شـنود سـر   آغازند. مار که آوبلب گرفته سراییدن مینایینشینند و جائی نزدیک بسوراخ آن می

بینـد کـه   کم بمارگیران نزدیک شـود و یکبـار خـود را در درون سـبد مـی     از سوراخ بیرون آورد و کم

یـک نـام   کننـد.  کارش گردانند. اینان نیـز همـین رفتـار را مـی    دندانش را کنند و افزارو گیرند می

اینهـا  بگوشـها میخواننـد و صـد بـدآموزي زهرنـاك را در دلهـا جـا میدهنـد.         » مفاخر«

بفهمند و بدانند و بیش .حقایقیست که همه باید بدانند،ست که همه باید بفهمندیچیزهای

خود را نکنند.يهاز این فریب بدخواهان نخورند بیش از این ریش

گویم : اگر ایرادي یا پاسخی دارند با زبان میدانم کسانی باز برنجش خواهند برخاست. اینست می

ه از در الواطی و پستنهادي درآیند ما را با آنان پاسخی نخواهد بود.کادب بنویسند. کسانی

ما را نادیـده انگاشـته بجـاي    ياین دلیلهايهمیدانم کسانی همین سخن را ناشنیده گرفته و هم

بود که بیگمان اشتباه است.» دارندبرنمی« در متن ـ 1
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که یـک خیـامی حـق    افسوس استيهپاسخ بهیاهو خواهند برخاست که بخیام توهین شده. این مای

توهین کند ، بخرد و فهم و دانش ریشخند نماید ، اینهمه بـدآموزیها را  داشته است که بخداي جهان 

ولی کسی حق ندارد با دلیل باو ایراد گیرد یا بدآموزیش را باز نمایـد. راسـتی را   ،شعر کشديهبرشت

افسوس است و دوباره تکرار میکنم که ما باین هیاهوها اهمیتی نخواهیم داد و از سـخن خـود   يهمای

ازگشت.نخواهیم ب

نمایند. ایـن را  ما نیک میدانیم که بیشتر مردم اینها را نمیدانند و اینست پیروي از بدخواهان می

ایم و اینست امیدمندیم که بسیاري از اینان از این سخنان تکانی خواهنـد خـورد و از آن   بارها آزموده

ام پاسـخی  چه میگوید؟!.. دیدهام آخر این خیام د گشت. بارها از کسانی پرسیدهنراه گمراهی باز خواه

يهتوانند. روزي بیکی گفتم : خیام چه میگوید که اینهمـه نـامش بزبانهـا افتـاده؟.. گفـت فلسـف      نمی

روم. ام و بکجـا مـی  میگوید من نمیـدانم از کجـا آمـده   . گفت :؟.يامخصوصی دارد. گفتم : چه فلسفه

روستائی نیز نمیداننـد کـه   يزنهانیست. پیرهه. ندانستن که فلسفه فشد فلسدانست میگفتم : اگر می

، نمیدانـد از کجـا آمـده و بکجـا میـرود ، چکـار بایـد        باند و بکجـا میرونـد. بسـیار خـو    از کجا آمده

کرد؟..گفت : میگوید : باید دم را غنیمت دانست و بخوشی گذرانید. گفتم آیا این فلسفه است؟!.. پـس  

ها یا دستورهاي بخردانـه اسـت   گر فلسفه بمعنی اندیشهاید؟.. آورچه معنی میبگویید شما فلسفه را بِ

هر بیغیرت و بیدردست که پرواي گذشـته و آینـده   يهاین شیواینکه بسیار بیخردانه میباشد.

خوشی آن دم میباشد ، ولی خردمند باغیرت چنین رفتـاري را  يهتنها در اندیشونمیکند

1بخود نتواند پسندید.
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